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Abstract 
In Shia Jurisprudence, Iranian Law, and various Islamic Schools of Thought, there is a 
debate regarding the relationship between Ifsād fi al-Ardh (corruption on the Earth) and 
Muhāribah. While some jurists consider these two to be a single crime, others argue that 
Ifsād fi al-Ardh is an independent criminal offense separate from Muhāribah. The basis 
for this viewpoint can be found in various sources, including verses 32 and 33 of Surah 
Ma'idah, which address sedition, a section of the Qāsi'ah Sermon, the narration of Fazl 
bin Shāzān, the narration of Ibn Ubayd, evidences related to the Amr bi al-Marūf wa 
Nahy az Munkar (promotion of virtue and prevention of vice), and evidence pertaining 
to Ta'zīrī crimes (discretionary punishable crimes). Additionally, there are narrations in 
different chapters of Islamic jurisprudence that discuss the concept of the Mufsid fi al-
Ardh (corrupter on the Earth), further supporting the perspective of this group of jurists. 
Muhāribah is defined as cutting off the road, which includes acts such as stealing 
people's property in passes and roads outside the city and residences. This definition 
aligns Muhāribah more closely with theft, and it is less commonly found in the teachings 
of Imamiyyah jurists. Instead, it is predominantly documented in the views of Ahl al-
Sunnah, who state that "Harābah means cutting off the path or stealing a large amount." 
It is argued that if we consider a corrupt person as the subject of a specific punishment, 
then according to the honorable aforementioned verses, such a ruling cannot be applied, 
as the mention of Muhāribah would need to be canceled. This explanation suggests that 
when two things are subject to different rulings, one being absolute (mutlaq) and the 
other being conditional (muqayad), the falsification of the specific ruling automatically 
cancels it. To avoid this contradiction, the absolute ruling must take precedence over the 
conditional one. In this case, if there is a construction, both the ruling for Muhārib 
corruptor and the ruling for absolute corruptor are the same, making it Muhāribah. This 
verse implies that legitimate killing is only permissible in two cases: executing qisās 
(retaliation) and combating Muhāribah (corruption on the Earth). 
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  ایک  یرسول ربان
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 چکیده

 یتسررر ، تمر  بره ت تقر د برخ یجرم وتحرد  "م ر ربره "و   " تلارضیتفسررر د ف"تز فقهر ،    یبره بر ور جم 
 33و  32  تیآ  دگ  ،ید نیتفسر د،  نوتن مجرم نه مسرتقل و جدت تز م  ربه تسر ب مسرتند ت  نیت  ر،ید

فوررل بن شرر  تن،    یتز خطبه ق حرر ه، روت یوتردشررد  در موضررور فتنه، بن رر    تیسررور  م ئد ، آ
 میتز منکر و تدلره وترد در تکرتر جرت  یم روم و نهتدلره وترد در مب رچ تمربره  د،یر تبن  ب   یر وتر
هر  بر  مفسررررد موجود در تبوتب منتلا فقره کره موضرررور آن   تیر روت  نی ب هم نتسرررر   یریت ز
تسرر ب م  ربه رت قط    ه نیدسررته تز فق  نیت   ررهیمسررتندتت تند  ریدتد  شررد ، تز د  قیتطب تلارضایف
  یخر رج تز شرررهر و آبر د   یهر هر  و رت  کره شررر مرل ربودن مر ل تفرتد در گردنره کننردیم  ایت ر قیطر

ن در تسر  و   هیتم م یو در تقوتل فقه  کندیم کیم  ربه رت به سررق  نزد  ترمیب  ایت ر  نیتسر ب ت
سرق  کبرتس اب ب    ی قیتند:  حرتبه  ب رت تز قط  طربه نار تهل سن  مستند تس  که گفته  ترمیب
قرتر  یتستدلال که تگر برفرض بسذیریم مفسد بم هو مفسد مصدتق ً بتوتند موضور مج زتت خ ح  نیت
که  کر  دیآیلازم م  رتیز  ب شررد؛یحکم نیموضررور لن  توتندینم  فهیشررر  هیخصرروص آ  در رد،یگ

ه  مطلق و تز آن یکیب شرد که  یموضرور حکم خ حر  زیتگر دو ل  نیتوضر   نیم  ربه ل و گرددب بد
تز  زیپره  یب برتگرددیخود ل و مکه خ ص تسرر  خودبه  دیمق  یب شررد، ج ل حکم برت  دیقم ی رید
هم تگر بن  ب شد حکم مفسد م  رب و   هیحمل نمود و در م  ن ن ف دیمطلق رت بر مق  دیب    یتولو  نیت

دلال  دترد که قتل م رررور تنه  در دو   هیآ  نیب تگرددیم  ربه م  دیب شررد ق یکیحکم مطلق مفسررد  
 بنیدر حورت فس د در زم ی ریدر مورد قص ص و د یکیمورد تمک ن دترد: 

  ب ر یی تن   ب، ی ترت  تلارض، ی ، تفس د ف حد، م  رب، م  ربه :  واژگان کلیدی 
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  مسائل  های فقهی  ، پژوهش ی اسلام   و مذاهب   ران ی حقوق ا   عه، ی ( در فقه ش الارض ی محاربه )افساد ف   (. 1402. ) ربانی کیا، رسول
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 مقدمه

 نوتن جرم مسرتقلی در در متون فقهی گ    نوتن  تفسر دا به همرت  و به م ن ی  م  ربها و گ   به 

کر ررفتره تسررر ب جم ی تز فقیهر ن، موضرررور روتیر ت خر حررری رت بر  نوتن  تفسررر د قبر ل آن بره 

یر  قط   فی  مرتکبر ن جرتیم خر حررری رت  مفسررررد  تلارضا تطبیق دتد  و  لر  مجر زتت قترل 

تر کتب فقهی، ب چ مبسوطی  تندب ب وجودتین، در بیم ه  برشمرد  تلارضا بودن   ممن آن فی 

که شر ید تبیین ن رد  تسر ب طی سر لی ن تخیر،  تز  نوتن  تفسر دا وجود ندترد و تین  نوتن لن ن 

هنوز مج ل سرنن در تین   رسرد هرلند مق لات مت ددی درزمینه  تفسر دا نوشرته شرد ، به نار می 

تری تسر ب بر همین تسر ز،  ب ب ب ز بود  و تین موضرور هم ن ن نی زمند ت قیق و بررسری بیم 

تلارض ترتئره  تن ر ری تفسررر د فی مقر لره پیم رو گزترش کر ملی تز مسرررتنردتت و تدلره فقهی جرم 

مب حچ  تر  دهدب در تین نوشرت ر ت  حد ممکن تز تفصریل مط لب خوددتری شرد  و بسرط بیم می 

فن و ت قیق کره توتنی بیم تز بوررر  ر   لمی تر هر یرک تز دلایرل بره تهرل و موشرررکر فی دقیق 

نم ید: ن  رند  دترند، وتگذتر شد  تس ب پیم تز ورود به ب چ، ی دآوری دو نکته ضروری می 

حررورت پرتکند  و در می ن تن  ری تفسرر د به که بنم  مد  مسررتندتت فقهی جرم ننسرر  آن 

حرورت یکج  و ب  برجسرته کردن  نوتن تسرتقملی جرم تفسر د مطرح بود  که به به کلم ت ق ئمن 

برخی نک ت آن، در نوشرته ح ضرر مطرح شرد  تسر ب  مو  بر آن، موترد دی ری آمد  که در 

  نوتن مستند جرم تفس د مطرح شودب توتند به شود تم  می کمم طرفدترتن تین تندی ه دید  نمی 

 محاربه در فقه اسلامی

تلارض  سررور  م ئد ، مبن ی تبیین موضررور و حکم م  ربه ب  خدت و رسررول و تفسرر د فی   33آیه 

گونه  تسرر ب ب  توجه به تف سرریر و روتی ت وترد  در تین خصرروص، فقه ی شرری ه م  ربه رت تین 

 کنند: ت ریا می 

 م  ربه  ب رت تسرر  تز ک رریدن سررمح برتی ترسرر نیدنا؛ ی نی برتی ت قق م  ربه دو 

یدن سرمح و ترسریدن تفرتد ممک تسر ؛ تم  تز ت ریا تم م خمینی شررل سرومی نیز شررل ک ر 

، 2ش، ج  1363آید که  ب رت تسر  تز قصرد تفسر د در زمیناب  خمینی،  برتی آن به دسر  می 

 ( 4٩2ص 
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سرور  م ئد ، له ر نور مج زتت برتی فرد م  رب ت یین شرد  که  ب رتند تز:   33در آیه 

طور من لا و تب ید تز م ل زندگیب در روتی ت برتی وپ  به بریدن دسرر  ک ررتن، بر دتر زدن، 

ت یین حد م  رب، سرره روشِ ترتیب، تنییر و تنییر ترتیبی بی ن شررد  که قول م ررهور فقه ی  

شرری ه قول به تنییر تسرر  و تنتن ب هر یک تز حدود له رگ نه به تختی ر ح کم وتگذتر شررد  

 تس ب 

رو  شود؛ تزتین س  که ب  چ سلب نام و تمنی  تجتم ر می ترین جرتیمی ت م  ربه تز مهم 

شر رر مقدز در ت یین حد آن، مج زتت شردیدی برتی آن مقرر دتشرته تسر ب در تبیین تین حد 

شررر ی مسرر ئل و تحک م مت ددی مطرح تسرر  هم ون: مجزت ی  وتحد بودن  ن وین م  ربه و  

م ر ربره، کیفیر  و نور سرررمح،    تلارض، لزوم یر   ردم لزوم وجود سرررمح در ت قق تفسررر د فی 

ضرروری بودن ی  نبودن ت قق خوم در مردم، تنییری ی  ترتیبی بودن مج زتت له رگ نة آن، 

ن و  تجرتی قتل ی  حررلب، ن و  شبوت م  ربه و توبه م  ربه که تین مق له به ت ریا م  ربه و  

یر  تنییری بود ل ون ی ترتبر ل آن بر  تفسرررر د فی  ترتیبی  ن ت یین یکی تز تلارض و هم نین 

 پردتزدب مج زتت له رگ نه می 

 الف( تعریف لغوی محاربه 

م  ربه و حرتبه، مصرردر ب ب مف  له و م ررتق تز حرب تسرر  که ب  فتن رتگ به م ن ی سررلب و ب  

 آمد :   لس ن تل رب سکون رتگ به م ن ی جن یدن و نزتر و جم  آن حُرُب تس ب در 

ه    ان وترُ ا؛ ی نی  ا رت م ل تنسر ن و ترک لا شْى  له   الحرو بالتحريل فصْب ما  الانسْ

 ( 203، ص  2، ج    1408لیزی برتیم نم نداب  تبن مناور،  تی که هیچ گونه آن شن  به 

 کند: گونه ت ریا می رتاب تحفه نی م  ربه رت تین 

  حسرسب به م ن ی ت رتج و ا رت ان یم در ضمن جن  تس اب 

ک ر برد  تسر ب سرلب و ا رت م لا به  سرس  م ن ی آن رت توسر ه دتد  و به م ن ی  مطلق 

 ( 313، ص 1، ج 1412 رتاب تحفه نی،  

رسریم که به نار ب وری تز تهل ل  ، حرب  ب  دق  در م  نی وتژ  حرب، به تین نتیجه می 

ک ررفته، لون در به م ن ی ا رت کردن م ل و سلب کردن و به ی م  بردن به   "حسرسب  "تز ری ه 
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ل  نه و جن  به سررلب و ا رت تموتل طرم م لوب به دسرر    ه ی مسرر گذشررته ا لبً  درگیری 

تر موترد هدم تز جن ، ا رت و به ی م  بردن م ل شد  و حتی در بیم طرم ا لب منتهی می 

کر ررفتره کره گرفتن مر ل هموتر  بر  لنر  کردن م لوب و  بود  و دروتق  تین م نر  بره تین دلیرل بره 

ن برتین حرب به م ن ی جن  به ک ر گرفته  شررد  تسرر ؛ ب جن  و درگیری مسررل  نه تنج م می 

شررد  تسرر ب برخی دی ر بر تین ب ورند که حرب نقیض و مق بل سررلم و سررلم به م ن  حررلن و  

 آرتمم تس ، درنتیجه م ن ی حرب ح ل  تو د و ن تمنی خوتهد دتش ب 

رو کر ربرد تین کلمره برتی جنر  یر  دربر ر  سرررلرب و ار رت مر ل بر  ممحاره تین  تزتین 

سرر  که جن  و ا رت تموتل هر دو ممزم ب  تضررطرتب و ن تمنی برتی طرفین، وجود  وتق ی  ت 

حررورت  حررورت ربودن م ل و گ هی به ح ل  تورر د و دشررمنی بین آن دو تسرر  که گ هی به 

کند؛ پ  کلمه حرب تلزتمً  به حرررورت جن  و درگیری نا می جلو  می اصرررب و زم نی به 

 زگ ری و مب رز  تس  و جن  و درگیری نا می، مفهوم جن  نیسر  بلکه به م  نی مطلق ن سر 

 آیدب مصدتقی تز آن به شم ر می 

 ب( معنای اصطلاحی محاربه 

سور     33م ن ی حقیقی حرب هر له ب شد، تض فه شدن لفظ م  ربه به  تللا و  تلرسولا در آیه  

ن ی حقیقی  که م ن ی حقیقی کلمه، مرتد نیسرر ؛ زیرت م  ربه به م  تی تسرر  بر تین م ئد ، قرینه 

آن، ب  خدت ممکن نیسررر  و ب  رسرررول تگرله ممکن تسررر ، قط ً  در تینج  مرتد نیسررر ؛ زیرت 

جن یدند؛ له در تین حرورت،  مقصرود آیه درب ر  کسر نی نیسر  که ب  شرن  پی مبر  ص( می 

که فقط ک فرتن زم ن آن حوررت ب  ی بد درح لی آیه به زم ن حی ت پی مبر  ص( تختصر ص می 

کره خوتهرد آمرد، کر فرتن زمر ن پیر مبر  ص( قط رً  تز دلالر  تین آیره   یردنرد و لنر ن جن تی ررر ن می 

تی  بیرون هسررتند، بلکه نف  تضرر فه شرردن لفظ م  ربه به خدت و رسررول خدت ب  هم، خود قرینه

 تری تز جن  مستقیم و شنصی تس ب که مرتد تز آن م ن ی گسترد  تس  بر تین 

آمد ، به م ن ی هرگونه  صی ن و من لف  ب  حکم   لس ن تل رب گونه که در  م  ربه هم ن 

رسر ندب بر تین تسر ز  نیز همین م ن  رت می   تفسریر تلمیزتن خدت و رسرول خدتسر  و ظ هر  ب رت  

،  1368ک ربرد لفظ م  ربه در مطلق  صری ن و من لف  تز قبیل مج ز در کلمه تسر   طب طب یی، 
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م  ربه ب  مسرلم ن ن تسر  تم  برتی بزر  (ب مرتد تز م  ربه ب  خدت و رسرول خدت،  252، ص 3ج 

منزله جن   که جن  ب  تم  تسرمم به جلو  دتدن آن، توجه دتدن به تهمی  تم  تسرممی و تین 

ب  خدت و رسرول تسر ، لفظ م  ربه در آیه به خدت و رسرول تضر فه شرد ؛ زیرت تم  تسرمم منتسرب  

 ه س ب به خدت و ت   ولای  آن 

 ه در تفاسیرالارض و محاربج( افساد فی

تلارض، دو سررورة م ئد ، م تقدند که م  ربه و تفسرر د فی   33ب ورری تز مفسرررتن در تفسرریر آیة 

 نوتن جدتگ نه تسر  و ب وری دی ر نیز آیه رت فقط مربول به م  ربه دتنسرته و فسر د رت شررطی  

، ص 8، ج 13٩0تندب کسر نی م نند شری، طوسری  شری، طوسری،  برتی ت قق م  ربه تلقی کرد  

تلل مکر رم شررریرتزی  مکر رم ( و آیر  182، ص 3، ج 1368(،  ممره طبر طبر یی  طبر طبر یی،  186

تلارض فسررر دتا، جنبه تلکیدی  ( م تقدند که  و یسررر ون فی 35٩، ص 12، ج 1382شررریرتزی،  

دترد، نه تلسریسری و آیه ی دشرد  تنه   نوتن م  ربه رت مطرح کرد  تسر ؛ زیرت آیه یک موضرور 

تلارض فس دتا هر دو حله هستند که  رد و  ب رت  ی  ربون تللا و  یس ون فی تر ندت و مبتدت بیم 

ه  دلال  دترد؛ ی نی برتی ت قق م  ربه  تند که بر جم  بین آن ب  وتو  طا به هم مربول شررد  

تلارض هم ب ید م قق شررود؛ بن برتین آیه منصرروص م  ربه  موردنار در آیه،  نوتن تفسرر د فی 

 تی تز آن نیس ب  نوتن جدتگ نه   تلارض تس  و تفس د فی 

همین سرور  در مق م   32بردتشر  دوم بر تین پ یه تسرتوتر تسر  که تین آیه ب  توجه به آیه 

تلارض، قتل  تلارض ، برتی تفسر د فی تلسری  تسر ب آیه  من قتل نفسرً  ب یر نف  تو فسر د فی 

تند و م  ربه مصردتق  نه تلارض دو  نوتن جدتگ  تجویز کرد  تسر ؛ بن برتین م  ربه و تفسر د فی 

 ت می فس د در زمین تس ب 

تلارض وجود دترد که جدتی تز م  ربه تسررر ؛  که تنوتر دی ری تز فسررر د فی نتیجه تین 

زیرت وتو  طا که در آیه وترد شد ، بر م  یرت م طوم ب  م طوم  لیه دلال  دترد، تم  لون  

تلارض تسررر ؛  و ی تفسررر د فی دهد که م  ربه ن مج زتت مفسرررد در آیه قبل آمد ، ن ررر ن می 

تند  تلارض گفته (، م ن ی تفس د فی 221، ص  2، ج  1365که فیض ک ش نی  فیض ک ش نی،  لن ن 
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که مناور تز آن شررک ب  قط  طریق ی  زن ی م صرنه و ایر آن تز تسرب ب و موجب ت قتل تسر  

 تندب تلارض رت جدتگ نه فرض کرد  و دو  نوتن م  ربه و تفس د فی 

 ر کلام فقها د( محاربه د

حرورت  تولًا تقدتم م  ربه ب ید به : در بین فقه ی   مه، تبن قدتمه برتی ت قق م  ربه گفته تسر  

 لنی بر شرررد؛ شر نیرً  بره طریق قهر و البره بر شرررد؛ شر لارً  تخرذ مر ل حرررورت گیرد وتلا تگر تخرذ مر ل  

ه  موجب قهر و  آن که ت دتد ن وی تی خروج کنند به منفی نه ب شرد ف  ل سر رق تسر ؛ تگر  د  

 ( 151، ص 10، ج 1418البه شوند قط ر تلطریق هستندب  قرطبی،  

تبوحنیفه بر تین ب ور تسرر  که م  ربه فقط در خ رج تز شررهر و روسررت   مصررر( م قق  

شرود و فقط در مسریر حرک  مسر فرتن ممکن تسر  جرم م  ربه تتف ق بیفتد؛ بن برتین گرفتن  می 

شرودب برخی  آید و م  ربه م سروب نمی حسر ب می تختمز به م ل در دتخل شرهره  و روسرت ه   

رو  گویند که ن م تین جرم رتهزنی تس ب تزتین تز فقه ی حنفی ضمن تلیید نار پی وتی خود می 

پذیر نیسر ب  ه ی  مومی بیرون تز شرهر ی  روسرت  تمک ن ب  توجه به ن م جرم، وقور آن، جز دررت  

 ( 15٩، ص 2، ج 1406 سرخسی،  

ه ی  ه  و رت  کنند که شرر مل ربودن م ل تفرتد در گردنه رت قط  طریق ت ریا می م  ربه  

کند و در تر م  ربه رت به سرررق  نزدیک می خ رج تز شررهر و آب دی تسرر ب تین ت ریا بیم 

تند:  حرتبه  تر به نار تهل سرررن  مسرررتند تسررر  که گفته تقوتل فقه ی تم میه ن در تسررر  و بیم 

 ( 268، ص 1م، ج 1٩8٩  کبرتس اب   ود ،  ب رت تز قط  طریق ی  سرق 

 : کنند فقه ی تم میه م  ربه رت لنین ت ریا می 

 ( 444، ص  1، ج  1403اب  مفید،  اال الداار  اذا جردّوا السلاح فى دارالاهلام و افا الاموا    

قیود  کرشد  در تین ت ریا  ب رتند تز: تهل دا ر  بودن به م ن ی یورش گری، ک یدن  

 ر دترتلاسمم و تخذ تموتلب سمح، تقدتم د 

 گونه بی ن شد  تس : در ت ریفی دی ر م  ربه تین 

الهحارو او الای، يجرد السْْْلاح و يكون من اال الريبه فى مصْْْر ُان او اير مصْْْر، فى   
 ( 101، ص  8، ج  13٩0ببباب   طوسی،  بلاد الشرا او فى بلاد الاهلام ليلًا ُان او نهاراً 
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ک رد و تهل فسر د ی  تته م  م ن سر :  م  رب کسری تسر  که سرمح می تین ت ریا به تین 

خوت  در شرهر ب شرد ی  در ایر شرهر، خوت  در بمد شررک ب شرد ی  در دترتلاسرمم، له در   - تسر  

 شب و له در روز ب شداب 

 ه( ترتیبی یا تخییری بودن تعیین حد محارب 

ب مفسرد  کر شرد  که ب ید یکی  سرور  م ئد ،  برتی م  ر   33له ر نور حد و مج زتت در آیه 

وپ  برخمم  ک ررتن   قتل(، بر دتر زدن  حررلب(، بریدن دسرر    : ه  در حق تو تجرت شررود تز آن 

جهر  یکردی ر و تب یرد   نفی بلرد(ب مفهوم تین مجر زتت روشرررن تسررر  تمر  ب رچ مهمی کره  

بی؟ ی نی  ب ر  وجود دترد تین تسر  که آی  ت یین تین له ر مج زتت تنییری تسر  ی  ترتی درتین 

ه   آی  ح کم شررر منیر تسر  یکی تز تین مج زتت رت برتی م  رب تنتن ب کند ی  تنتن ب آن 

ه  و  ه ، حنفی ب شرردب در می ن فقه ی تهل سررن ، شرر ف ی ب ید بر تسرر ز شرردت و ضرر ا جرم  

(ب تز 40٩، ص 1، ج 1406ه  ق ئل به تنییر هسرررتند  جزیری، ه ، ق ئل به ترتیب و م لکی حنبلی 

تند جرم م  رب هر له ب شررد، قتل نف   تند و گفته ی شرری ه، گروهی ق ئل به تنییر شررد  فقه  

هرح ل وقتی به تو م  رب و مفسررد تطمق شررد و تو بکند ی  نکند، م ل مردم برب ید ی  نرب ید، به 

مردم رت ب  سرمح ترسر نید، تم م مسرلمین منیر تسر  که یکی تز تین له ر نور مج زتت رت درب ر   

رت کنردب دلیرل تین گرو  تین تسررر  کره تین لهر ر نور مجر زتت، در زبر ن  ربی ظر هر در تو تج 

تنییر تسر  و در روتیتی  تو ا بی ن شرد   تین ی  آن( و  توا در زب ن  ربی ظ هر در تنییر تسر  

کنرد کره هرکجر  در قرآن لفظ  توا بر شرررد برتی و در روتیتی حریز تز تمر م حررر دق  ر( نقرل می 

 ( 166، ص 1، ج 1413ر   ملی،  تنییر تس ب  ح 

 محاربه ازنظر امام خمینی 

نم ید ت  مردم رت بترسر ند  کند ی  آن رت تجهیز می م  رب کسری تسر  که شرم ریرش رت برهنه می 

خوتهد در زمین تفسر د نم یدب بر تسر ز تین نار برتی ت قق م  ربه،  مو  بر به ک ر بردن و می 

نیز شررل تسر ب تین نار مبتنی بر تین بردتشر  تز آیه   سرمح و قصرد تخ فه، قصرد تفسر د در زمین 

سرور  م ئد  تسر  که موضرور حکم دو جزگ دترد: یکی م  ربه و دی ری تفسر د در زمین؛    33

تنه یی؛ درنتیجه تگر هر یک ی نی  نوتن موردنار جرم م  ربه بر وجه فسر د تسر  نه م  ربه به 
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ر حکم مذکور در آیه ت قق نی فته؛ زیرت تز شرررتیط م  ربه و تفسرر د ت قق پیدت نکند، موضررو 

م  ربه و تفسر د هر یک جزئی تز سرببند که ب  ت قق هر دو جزگ سربب،  مسربب ی نی مج زتت  

کنردب دروتق  مقولره م ر ربره و تفسررر د بر  مجر زتت آن مقولره سررربرب و  ترب ره قر بلیر  تجرت پیردت می 

مج زتت فقط   شررود بلکه مسرربب تسرر  که ت قق یک جزگ سرربب موجب تجرتی مسرربب نمی 

تلارض تز طریق م  ربه ب شرد وتلا تگر م  ربه موجب فسر د تجرتسر  که تفسر د فی هن  می ق بل 

سرور  بقر    ت ت قیل لهم    11ن ردد، تز شرمول حکم آیه خ رج تسر ب شری، طوسری در  یل آیه 

 گوید: تلارض ( می لا تفسدوت فی 

 رج شرود و مناور تز فسر د  فسر د  ب رت تسر  تز هر لیزی که تز ت تدتل و تسرتق م  خ 

 ( 101، ص  8، ج  13٩0در زمین، هر ک ری تس  که خدت تز آن نهی فرمود  ب شداب  طوسی،  

 گوید: مرحوم طبرسی نیز در تفسیر آیه می 

 مرتد تز لا تفسرردوت من فق ن و ب زدترندگ ن مردم تز تیم ن ی  دوسررتی ب  ک فرتن تسرر  که  

 ( 203، ص 2، ج 1408اور، شوداب  تبن من موجب توهین به تسمم می 

رسررد مناور تز آن تلارض شررد ، به نار می ه یی که تز تفسرر د فی ب  توجه به بردتشرر    

ه ی نا می،  خوت  تز رت  ف  لی    - شرود تقدتم تی تسر  که موجب مقتند   مومی و تجتم  ی می 

د سررری سررری، تقتصررر دی و فرهن ی ب شرررد، خوت  تز رت  م  ربهب دروتق  م  ربه نو ی تز تفسررر  

قصد تیج د ترز در تلارض بلکه مصردتق ت می آن تسر  که تز طریق به ک ر بردن سرمح به فی 

شرودب تز ظ هر  ب رت تبوتلصرمح حلبی که در ت ریا بین مردم و سرلب تمنی  تجتم ر وتق  می 

الهحاربين ا  الاين يارجون عن دار الامن لقطع الطريث و افافه السْبيل و السْعى م  ربه گوید:   
شرود که تی ر ن نیز  مو   (، فهمید  می 251، تبوتلصرمح، ص   1410بببا  حلبی الارض بالَسْاد فى 

تی به تین شررل پردتخته  گونه دتنندب ف ضرل هندی نیز به بر قصرد تخ فه، قصرد تفسر د رت شررل می 

 تس : 

 م  رب کسی تس  که برتی ترس ندن مردم مسلم ن تسل ه نم ی ن کند و ی  ایر تسل هببب  

تطمق نصرروص و تجم ر مرد بودن شرررل نیسرر  بلکه برتی ت قق م  ربه شرررک  و    به دلیل 

 ( 122، ص 2ش، ج 1382تفس د شرل تس اب  ف ضل هندی،  
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آیرد کره  تز ت ر ریا یر دشرررد  کره مطر بق بر  نار م رررهور فقهر ی تمر میره تسررر ، لنین برمی 

  تز ت ریا م  رب دو شررل دترد: یکی درآوردن تسرل ه تز امم و دوم ترسر نیدن مردم؛ تم 

شرود که  ب رت تسر  تز قصرد تفسر د در زمینب در آیه تم م خمینی شررل سرومی نیز فهمید  می 

تلارض  طا بر م  ربه شررد  و موضررور حد قرتر گرفته و  طا سررور  م ئد ، تفسرر د فی   33

و    حرورت تفسر د در زمین که م  ربه ب  خدت و پی مبر ب ید به تی تسر  بر تین تفسر د بر م  ربه، قرینه 

شرود و تفسر د در زمین م قق  سرلب تمنی  ب شرد؛ زیرت ب  تین ک ر وضر  زندگی مردم آشرفته می 

 فرم یند: ، می خوتهد شدب برخی تز مفسرتن تزجمله  ممه طب طب یی نیز بر تین قرینه تکیه کرد  

  م ن  و انها ج ا  الاين يحاربون الله تلارض فسرر د، به دنب ل جمله    آوردن یسرر ون فی 

کند و آن  ب رت تسر  تز تیج د فسر د در زمین تز طریق تخمل  تز م  ربه رت م رن  می  مرتد 

 ( 182، ص 3، ج 1368در تمنی  و رتهزنی، نه هرگونه م  ربه ب  مسلم ن ناب  طب طب یی، 

تلل ف ضررل لنکرتنی لنین گفته که ظ هر در تین تسرر  که تحک م له رگ نه مذکور  آی    

کند  جه  مترتب بر م  رب تسر  که تو تمش بر فسر د در زمین می در آیه شرریفه حررفً  تزتین 

تلارض و تز تفرتد آن تسرر  لذت تز آیه، حکم مفسررد و دروتق  م  رب تز مصرر دیق مفسررد فی 

که آیه حکم دو  نوتن م  ربه و مسر  ی  شرود و تد  ی تین تلارض بم هو مفسرد تسرتف د  می فی 

شرد که کلمه  تلذینا تکرتر  بود لازم می تگر لنین می شرود؛ زیرت بر فسر د رت بی ن فرمود  رد می 

که ممکن تسرر  گفته شررود که حکم مذکور بر م  ربی مترتب تسرر  که مفسررد شررود، لن ن 

ب شردب ب  تین ت بیر م  رب بر دو قسرم تسر : م  رب مفسرد و م  رب ایر مفسرد و حکم آیه 

 طور مطلقب ن ظر به م  رب مفسد تس  و نه م  رب به 

 گوید: تی  ن می   

بی ن    -   الارض فسْْْادا يسْْْعون فى   - قبول نیسرر ، زیرت گفت ر خدتوند  تین قول نیز  ق بل 

 ( 75، ص 6، ج 1406نکته ترتیب تین تحک م وجه شبوت آن تس اب  ف ضل لنکرتنی،  

تلارض تسر  موضرور حکم قرتر گرفته  که مفسرد فی به تین بی ن که م  رب تز حیچ تین 

کره فقهر  در ت ریا م ر ربره آن رت مقیرد بره تخر فره  تنرد: ننسررر  آن و دو دلیرل بر تین نار آورد  

تی وتق  شررود که ترتد  فسرر د تز آن م قق گرددب تز تین ت ریا گونه تند؛ ی نی م  ربه به کرد  
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توتنیم م  ربه  رت بدون  شرود که تفکیک بین م  ربه و تفسر د ممکن نیسر  و نمی تسرتاه ر می 

ا على  تز تین آیره قرآن لنین فرمود :   کره قبرل  تفسررر د فرض کنیمب دوم تین  من اجْل ذلْ  ُتبنْ
ْْرائيْل انْه من قتْل نَسْْْا بغير نَ  او فسْْْاد فى بنى  الارض فكْانهْا قتْل النْاس جهيعْا و من أحيْااْا اهْ

ببب ب تین آیه دلال  دترد که قتل م ررررور تنه  در دو مورد تمک ن دترد:  فكْانهْا احيْا الناس جهيعا 

حررورت فسرر د در زمینب همین دلال  دترد که م  ربه تز  یکی در مورد قصرر ص و دی ری در 

شررود که  ن وین جزتیی موجب قتل م نند زن ی که تین نیز مسررتف د می تفسرر د جدت نیسرر ؛ لن ن 

م صررنه و زن ی ب  م  رم و لوتل و نیز جرتیمی که تکرتر آن در مرتبه سرروم ی  له رم موجب  

 تلارض تس ب قتل تس  هم تز مص دیق مفسد فی 

گونه که گفته  تز  نوتن م  رب در حقیق  ب چ تز  نوتن تفسر د تسر ؛ زیرت هم ن   ب چ   

شرد، ترتد  فسر د در مفهوم م  رب تخذ شرد  و ب چ تز تحک م م  رب ب چ تز تحک م مفسرد 

 نویسد: تلل سید م مدحسن مر  ی در پ س، تی  ن می تس ب مرحوم آی  

، ص 1ش، ج 1370 مر  رری ،    تحررمً  نوتن مفسررد موضررور حکم قرتر ن رفته تسرر اب 

( ب  تین تسررتدلال که تگر برفرض بسذیریم مفسررد بم هو مفسررد مصرردتقً  بتوتند موضررور 220

ب شد؛ زیرت توتند موضور لنین حکمی مج زتت خ حی قرتر گیرد، در خصوص آیه شریفه نمی 

د آید که  کر م  ربه ل و گرددب بدین توضرین تگر دو لیز موضرور حکم خ حری ب شر لازم می 

خود ج رل حکم برتی مقیرد کره خر ص هر  مطلق و دی ری مقیرد بر شرررد، خودبره کره یکی تز آن 

گرددب برتی پرهیز تز تین تلنوی  ب ید مطلق رت بر مقید حمل نمود و در م  ن ن فیه  تسر  ل و می 

 گرددب هم تگر بن  ب شد حکم مفسد م  رب و حکم مطلق مفسد یکی ب شد قید م  ربه تلنو می 

 قانون مجازات ایران محاربه در 

سرور  م ئد ، موضرور و حکم م  ربه رت بی ن فرمود  و فقه  ب  تسرتن د    34و   33خدتوند در آی ت 

تند؛ تم  به کت ب و سرن ، م  ربه رت ت ریا و تحک م آن رت که تز حدود تلهی تسر  تبیین کرد  

گذتر  که ق نون   نار دترندب قول م ررهور فقه  در ت ریا و ل ون ی ت یین مج زتت آن تختمم 

ق نون   1٩1تز آن تب ی  کرد ، قول به تنییر و ت یین مج زتت توسررط ح کم تسرر  که در م د  

ویژ  قتل و  رسرررد مج زتت سرررن ین تین جرم، به مج زتت تسرررممی نیز آمد  تسررر ب به نار می 
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تلارض رت در ت قق م  ربه  حررلب، ب  دیدگ   تم م خمینی و سرر یر فقه یی که قصررد تفسرر د فی 

تلارض که قصردی ایرشرنصری و  تر تسر  و بدون وجود قصرد تفسر د فی دتنند، متن سرب ل می شرر 

 (ب 32، ص 8، ج 13٩0شودب  طوسی،  گسترد  تس ، م  ربه م قق نمی 

 : تلارض وجود دترد دو من ق ة تس سی در وض  موتد ق نونی  یل م  ربه و تفس د فی 

مجر زتت بردون مبنر ی قرآنی روتیی و تلارض در  ب تفکیرک  نوتن م ر ربره و تفسررر د فی 1

 حتی فتوتیی؛ 

قبمبتب بدون   282ب تنییر ق ضررری در ت مر ل یکی تز مجر زتت لهر رگ نة منردرج در م د  2

تن سرب  دتل  کیفری، شرف م سر زد، تختی ر ق ضری در توتند ق نون رت به  کر  ب رت  یل که می 

 ت م ل یکی تز مج زتت له رگ نه شف م س ز تس ب 

 زاع بیان محل ن

گذتر جمهوری تسرممی که طبق تحرل له رم ق نون تسر سری، ب ید تم م مقررتت مصروب  ق نون 

آن بر تسر ز فقه تسرمم ب شرد، م لوم نیسر  بر له تسر سری دو  نوتن مجرم نه مسرتقل ت    نوتن  

ق نون مذکور رت جرم   286تلارض موضور م د   قب مب تب و تفس د فی   27٩موضور م د   - م  ربه  

تن  ری کرد  تسرر ب تلبته ممکن تسرر  یک توجیه آن تین ب شررد که در آیه شررریفه، دو ف ل 

تلارض فسرر دتًا  کر گردید  مورر رر ب  م ن ی متف وت یکی  یُ  ربونا و دی ری  یسرر ون فی 

وبیم تف وت دترندب تسرر  که در تین حررورت تین دو، رفت ر متف وتند و ب لتب  در مج زتت کم 

تلارض  ک رد و دی ری تفسر د فی تن سرب یدک می له ر مج زتت رت به یکی م  رب تسر  که  

 شودب هم ت دتم رت مت مل می تس  که تنه  یک مج زتت و آن 

 الارضمحاربه و افساد فی

ق نونی تسررر  که در نار م تولین م د    1361/ 7/ 20ق نون حدود و قصررر ص مصررروب    1٩6م د  

لنین  کندب تین م د  تین  ر تبصرر  بی ن می تلارض رت ب  له جمهوری تسرممی م  ربه و تفسر د فی 

 دترد: بی ن می 

 هر ک  که برتی تیج د ر ب و هرتز و سررلب آزتدی و تمنی  مردم دسرر  به تسررل ه  

 ب شداب ببرد م  رب می 
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  یل همین م د  مقرر گردید  بود:   4در تبصر     

دسر  به تسرل ه     هر فرد ی  گرو  که برتی مب رز  ب  م  رب ن و تز بین بردن فسر د در زمین 

 برد م  رب نیس اب 

تلارض  نیز در ت ریا م  رب و مفسد فی   1370/ 12/ 26ق نون مج زتت تسممی مصوب    

 همین ق نون مقرر دتشته تس :   183ت ریفی شبیه ق نون حدود و قص ص ی دشد  دتردب م د  

 هرک  که برتی تیج د ر ب و هرتز و سررلب آزتدی و تمنی  مردم دسرر  به تسررل ه  

 ب شداب تلارض می م  رب و مفسد فی ببرد 

یرک  نوتن مجرمر نره بره نر م  م ر ربا و یر    1370و    1361گرذتر  کره دیردیم، قر نون لنر ن 

زدتیی  رام سری سر  جرم کند؛ تم  متلسرف نه به تر  م  رب مفسردا رت جرم تن  ری می دق  بیم به 

ی م  رب، مفسرررد ه  م  رب، یک  نوتن به سررره  نوتن ب  مج زتت نسررربتً  متف وت زیر  نوتن 

یر برد؛ لرتکره  گردد و تحتمر ل مجر زتت ت ردتم تفزتیم می تلارض و ب ی جرم تن ر ری می فی 

روند تلارض و ب ی  نصر م دی جرم م  ربه به شم ر می م  رب  نصر م نوی جرم و تفس د فی 

  ی بد که تین تمر ب  سری سر  کیفری تسرمم سر زگ ر به نار ه  تختصر ص می و سره حد مسرتقل به آن 

 آیدب نمی 

 دیدگاه سایر مذاهب اسلامی نسبت به محاربه

تلارض تنج م ن رد  و فقط ب وری تز یک تز کتب فقهی، ب ای مسرتقل ب   نوتن تفسر د فی در هیچ 

تلارض مطرح کرد  و مج زتت  ه ی خ حررری رت برتی تفسررر د فی فقه  ی  مفسررررتن فریقین، جرم 

ی کره تفسررر د تلقی شرررد ، کفن دزدی در تنردب تزجملره موترد مر  رت برتی آن در نار گرفتره 

ه ی مردم و تنریب تم کن  مومی تسرر ب حررورت   دت به آن، زورگیری، آتم زدن خ نه 

ه ی  نکته مبهم در تین ج  تین تسر  که بر له تسر سری فقط تین موترد تفسر د تسر  و لرت جرم 

در می ن مردم تسر ، م ر به آن تفسر د تلقی ن ردد و تفسر د در تحرطمح فقه به م ن ی تیج د تب هی  

توتند مصرر دیق زی دی دتشررته ب شررد تم  تگر تفسرر د فقط به م ن ی م  ربه و قط  تلطریق پ  می 

 تلارض و مج زتت آن ت دتم تس ؟ تس ، بر له تس سی کفن دزدی، زورگیری وببب تفس د فی 
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 نظر فقهای شیعه

وتن یک ب چ مسررتقل و   ن تلارض به تی به تفسرر د فی در کتب  فقهی شرری ه،  مومً  هیچ تشرر ر  

، ح وی لندین کت ب فقهی  سرلسرله تلین ب  تلفقهیة کت ب    23جدتی تز م  ربه ن رد  تسر ب جلد  

، تللیا  تلک فی ، نوشرته شری، طوسری،  تلرضر  و تلانتصر ر   فقه   تز فقه ی بزر  شری ه تسر ؛ تزجمله: 

  وتهر تلفقهج تلدین کیذری،  ، نوشررته نا م تحررب ح تل رری ة بمصرر بین تل ررری ة تبی تلصررمح حلبی،  

 ، تللیا تحمد تلهذلیب تلج م  تل رتئ  نوشته  لی تبن زهر  و    انیه تللیا ق ضی تبن برتج، 

شرم رند و مج زتت مر  تلارض می برخی تز بزرگ ن شری ه ب وری تز جرتیم رت تفسر د فی   

 فرم ید: دتنندب شی، مفید می ه  می رت ش یسته آن 

تقل سره ب ر مرتکب تین ک ر شرد  و تز  تگر فردی به کفن دزدی م رهور شرد  ب شرد و حد 

وپ یم رت قط  کنداب  توتند تو رت بک ررد و ی  دسرر  لن  ل ح کم فرتر کرد  ب شررد، ح کم می 

 ( 278، ص 23ق، ج،    1403 مفید،  

تین حکم، به جه  مج زتت تکرتر جرم نیسرر ؛ زیرت مج زتت تکرتر جرم در حررورتی    

کره بره گفتره  ت ت مرل کرد  بر شرررد؛ درحر لی ت ردتم تسررر  کره مجرم در دو مرتبره تولی مجر زتت ر 

تی ر ن، تین در حرورتی تسر  که کفن دزد تز مج زتت فرتر کرد  و در مرتبه سروم دسرت یر شرد  

ب شردب هم نین تی ر ن کسری رت که مرتکب زورگیری شرود، مفسرد و مسرت ق مج زتت ت دتم 

 دتندب می 

 فرم ید: مرحوم شی، طوسی می 

تلارض تسرر  و مسررت ق مج زتت ت دتم تسرر اب  د فی رب یی و نیز کفن دزدی تفسرر   آدم 

 ( 250، ص  8، ج  13٩0 طوسی،  

مرحوم سررمر در کت ب تلمرتسررم تل لویة، کسرری رت که   دت به فروش سررموم دتشررته  

دتند؛ تلبته تحررل فروش سررم م ررکل ندترد و تین حکم تز ج نب تی رر ن،  مسررتوجب ت دتم می 

شردندب تی که مردم تز تین ن حیه متوررر می ه گون دهند  توضر ر خ ص زم ن تی ر ن بود  به ن ر ن 

 ( 250، ص 1414 سمر،  

 گوید: تلل ف ضل لنکرتنی می آی  
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شرود که تم می  ن وین مجرم نه مسرتوجب قتل م نند زن ی سرور  م ئد  تسرتف د  می   32 تز آیه 

سروم ی   ه  در مرتبه  م صرنه، زن  ب  م  رم، لوتل  ق بی و هم نین جرتیمی که مج زتت مرتکب ن آن 

له رم قتل تسرر ، هم ی تز مصرر دیق فسرر د در زمین هسررتند؛ زیرت آیه حکم نمود  تسرر  که قتل 

 ( 112، ص  6، ج  1406تلارض تس اب ف ضل لنکرتنی،  م رور تنه  در مورد قص ص و تفس د فی 

قصرد ترسر ندن  وجه لنین بردتشرتی روشرن تسر ؛ زیرت زم نی که مجرد سرمح ک ریدن به 

 تلارض نب شد؟ ه  تفس د فی ض ب شد لرت زن ی م صنه و لوتل و م نند آن تلار مردم تفس د فی 

 گوید: می   کلم ت تلسدیدة تلل ملمن قمی در آی  

تلارض ج یز تسر ، یکی به دلیل ترتک ب  قمیی تسر  مبنی   تینکه مج زتت مفسرد فی 

بر آن   که دف  فسر د متوقا درحرورتی  - ه  که رف  فسر د مفسردتن در زمین و ک رتن آن بر تین 

 ( 40٩، ص 1415لازم تس اب  ملمن قمی،  - ب شد 

 . فساد تکوینی و تشریعی 1

فسر د تکوینی به تین م ن سر  که یک شریگ تز حیچ تکوین وجود ف سرد شرود و تز بین برودب  

کند؛ ی نی جسرم تو که در میرد پ  تز مدتی در قبر فسر د تکوینی پیدت می مامً وقتی تنسر نی می 

شرود و ب د تز مدتی خ کسرترش هم ت ییر شرکل  دترتی ت رک بود خ کسرتر می زندگی سر لم و  

ه ی دین و ی  ج م ه پ یم ل شرود و تز بین  دهد؛ تم  فسر د ت رری ی به تین م ن سر  که ترزش می 

دی ر، پیروتن آن دین و یر  مردم آن جر م ره بره آن  بر رت برود و دی ر بره آن توجره ن رررود و بره 

بی ب توجره شرررونردب مامً درو بی  بی نمر زی، شررررتب گویی،  بی خوتری،  قط   فتی،  ت تمر دی، 

بنم آن روتج پیدت کندب تگر در ه ی حی ت توجهی به قرآن و فرتموشری فرم ن رحم و بی حرله 

 گونه ب شد، دروتق  فس د ت ری ی ر  دتد  تس ب تی تسممی توض ر تین ج م ه 

شررردت تز آن نهی  ح ل کدتم فسررر د در شررررر مقدز تسرررمم نکوهم شرررد  و مردم به 

 تند؟ شد  

دتندب تین نور در جوتب ب ید گف : سررتسرر قرآن و سرن ، فسر د ت رری ی رت مذموم می   

شرود که تنسر ن تز سر  دت تبدی ب زم ندب فسر د در ه سر  و سربب می فسر د،   م یه بدبنتی تنسر ن 

 تین مفهوم به م ن ی ت ییر فرد ی  ج م ه تز ح ل  مطلوب به ح ل  ن مطلوب تس ب 
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 الارض . نسبت منطقی محاربه و افساد فی2

تلارض،  ر م و خر ص من وجره و حردتقرل در تگر بره فرض رتبطره دو  نوتن م ر ربره و تفسررر د فی 

ه  ب  دو  نوتن، در دو گذتر به تب ین بین آن وجه تشررترتک حکم آن دو یکی ب شررد، لرت ق نون 

دگ ن بین دو مفهوم   م و  م د  مسررتقل ق نونی تفکیک ق ئل شررد  تسرر ؟ هرلند تزنار نویسررن 

توتن گفر : بین دو  نوتن م  ربه و تفسررر د  تر می دق  بیم خ ص مطلق برقرتر تسررر ، بلکره به 

توتند ب  خدت و رسرول  تلارض تز ب ب مفهوم و مصردتق تسر ؛ زیرت مصردتقً  و  ممً کسری نمی فی 

د، گوی  ب  خدت و  که کسرری به تمنی  مردم ب  ا رت تموتل رر ن ته جم کن م  ربه کند بلکه همین 

کند گوی  ب  خدت و رسول  رسول خدت م  ربه کرد  تس ؛ م نند آنج یی که تنس ن رب خوتری می 

 فرم ید: جن  کرد  تس ب خدتوند می ت من 

إِنْ لَْ  تَ    نتُْ  مُؤْمِنِينَ. فَْ ُُ ا إِن  بَْ ا بَقِي مِنَ الرَّ قُو اللْهَ وَذَرُوا مَْ اِينَ آمَنُوا اتَّ ا الَّْ هَْ يُّ
َ
ا أ ذَنُوا بِحَرْو   يَْ

َ
ْ عَلُوا فَْ َْ

مْوَالِكُْ  لَا تَظْلِهُونَ وَلَا تُظْلَهُون 
َ
إِن تُبْتُْ  فَلَكُْ  رُُ وسُ أ  (؛ 27٩- 278   بقر  /  مِنَ اللهِ وَرَهُولِهِ وَ

رتسررتی  تید، تز خدت بترسررید و زی دی رب  رت ره  کنید تگر به  تی کسرر نی که تیم ن آورد    

ترک ربر  نکردیرد، آگر   بر شررریرد کره بره جنر  خردت و رسرررول تو تهرل تیمر ن هسرررتیرد  پ  تگر 

 تید ا برخ سته 

 فقهای اهل سنت

تلارض تسر  و در کتب فقهی تهل سرن  نیز م نند کتب فقهی شری ه، خ لی تز مب چ تفسر د فی 

هر ، ب رچ تز م ر ربره و یر  قط  تلطریق و نیز کیفیر  تشبر ت م ر ربره و کیفیر  مجر زتت  تمر می آن 

ر رف  و  دم مج زتت م  رب مطرح شررد  تسرر  تم  گ   به حررورتی بسرری ر  آن و نقم توبه د 

طور مبهم  حرورت یک ق  د  کلی تم  به تند و گ   نیز به تلارض تشر ر  کرد  جزئی به تفسر د فی 

 تندب تین موترد  ب رتند تز: تلارض سنن گفته تز تفس د فی 

به گفته نویسرررند ، تفسررر د ، نوشرررته  بدتلرحم ن تلجزیریب  تلفقه  لى تلمذتهب تلارب ه ب  1

فرم ید:  تز سرور  مب رکه بقر  که می   205شرود و تز آیه تلارض شر مل تم می تقسر م شرر می فی 

  نوتن تلیید قرآنی نار خود تستف د  کرد  تس ب ه  تفس د تس ا، به بین بردن ک تزتره  و نسل 
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  ب چ تز نوشررته دکتر مصررطفى تلرتف یب وی در قسررم   تحک م تلجرتئم فی تلاسررمم ب  2

 نویسد: م  ربه، ضمن نقل تقوتل  لم ی مذتهب ترب ه در تین زمینه می 

م ئد  حمحی  دترد که دلیلی نیرومند برتی زدن بر    33 حقیق  مسلله تین تس  که آیه 

که تین جرتیم خ لی تز قتل و ربودن م ل ب شداب  ه ی فس د کنند  ب شد ولو تین روی دس  گرو  

 ( 522، ص  1374 تلرتف ی،  

ه ی فسر دکنند  کسر نی تز کند که گرو  قول می وی در تدتمه تز شری، م مد شرلتوت نقل   

توتنند تمنی   ه  هسررتند که می ه  و دخترتن و دتیرکنندگ ن فتنه قبیل تمر کنندگ ن به ربودن ب ه 

 ( 523، ص 1374 مومی رت ف سد کنند و تز بین ببرندب  تلرتف ی،  

ه یی تز قبیل تسرنیر تروتح، ت رض  لدسروقیب وی جرم ، نوشرته م مد ت ح شریة تلدسروقی ب  3

شردن تز تدتی به نوتمی  مردم، گرفتن تموتل مردم ب  حیله و نیرن ، ک رتن تم م مسرلمین و م ن   

 زک ت رت تزجمله موترد م  ربه دتنسته تس ب 

که تز تم می  تلارض و م  ربه یک جرم ب شرد لن ن که تفسر د فی تین تظه رتت درحرورتی 

شررود درسرر  نیسرر ؛ زیرت طبق تین تفسرریر، تفسرر د سررن  تین موضررور دتنسررته می   کتب تهل 

که ب وییم  هم رتهزنی و قط  تلطریق تسررر  م ر تین تلارض فقط یک مصررردتق دترد و آن فی 

ه  فقط یکی تز مص دیق  تند و ن م تمن کردن رت  تلارض رت یک مفهوم   م دتنسته ه  تفس د فی تین 

 آن تس ب 

شرودب در تین مجله،  که در ک رور  ربسرت ن سر ودی منت رر می   لاسرممیه تلب و  ت ب مجلة  4

تی تز ج نب هیلت  لم ی کب ر ک رور  ربسرت ن منت رر شرد  که به برخی تز جرتیم ایر تز بی نیه 

ه  در نار گرفته شرد  تسر ب در تلارض تطمق شرد  و مج زتت مر  برتی آن م  ربه تفسر د فی 

تلارض  ر ش ب  شرود کسری تقدتم به ت م ل خرتبک رتنه و فسر د فی گونه آمد  که تگ تین بی نیه تین 

ه  و تموتل خصروحری و  وسریله ت رض به خ نه کرد  و تین تقدتم تو موجب تز بین رفتن تمنی  به 

ه  وببب شرد  ب شرد، مج زتت تو، قتل و   مومی مال تنریب من زل، مسر جد، مدترز و بیم رسرت ن 

 بسی ر بدتر تز رتهزنی و قط  تلطریق تس ب گونه ک ره   خون تو هدر تس  و تین 
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 تحقیق مسأله

تین نکته بی ن شد که  لم ی تسممی ت م تز شی ه و سنی، فرقی می ن م  ربه و تفس د ق ئل نیستند  

تلارض شرمرد  و ق ئلند قدر تسرمم موتردی تندک رت تفسر د فی و فقط  د  کمی تز فقه ی گرتن 

ر تز م  ربه تسرر ب تین مسررلله تهمی  فرتوتنی در جه   که حدتقل در تین لند مورد تفسرر د ای 

تحرمح ج م ه تسرممی دترد ولی در فقه مطرح ن رد  تسر  و تگر ب وییم مورد افل  هم  نی  

م ند و  رت  ب قی می وتق  شرد ، سرننی ب ید بلکه در حد م  ل تسر ب در تین حرورت فقط یک 

دتننرد تمر  بره نار  ربره رت جرم وتحرد می تلارض و م ر  هر  تفسررر د فی تر آن کره ب وییم بیم آن تین 

رسرد که در مجمو ه تدله شرر ی، دلایلی وجود دترد که دلیل جدتیی جرم م  ربه تز تفسر د  می 

 تلارض م سوب گرددب فی 

 سوره مائده  32الف( آیه 

الارض فكْنها قتل الناس اهْرائيل أنه من قتل نَسْا بغير نَ  أو فسْاد فى من أجل ذل  ُتبنا علي بنى   
 ؛  بدین سربب مقرر کردیم بر بنی تسررتئیل حتمً  کسری که دی ری رت ایر تز قصر ص ی  هيعاً ج 

 ه  رت به قتل رس ند  تس اب فس د در زمین بک د مال تین تس  که همه تنس ن 

در آیه مذکور، قتل در دو حرورت ج یز دتنسرته شرد : تول قصر ص؛ دوم به جه  تفسر د در 

رسردب دلیل تول تین ربه تسر  و ب ، لندتن منطقی به نار نمی زمینب ح ل تگر ب وییم تفسر د م   

 ردیا قتل دتنسته شد  تس ب تس  که م ر م  ربه و قط  تلطریق له خصوحیتی دترد که هم 

توتنیم بر تسر ز تین آیه ب وییم که قتل به جه  زن ی م صرنه، سررق  که م  می دلیل دوم تین 

ه   شرودب لون تین لی تسر  که به جه  تفسر د تنج م می در مرتبه سروم و نبم قبر و کفن دزدی ببب قت 

گوید:  تم می  ن وین مجرم نه مسررتوجب قتل تلل ف ضررل لنکرتنی می که آی  قصرر ص نیسررتند لن ن 

 ( 63٩، ص  1، ج  1406هم ی تز مص دیق فس د در زمین هستنداب  ف ضل لنکرتنی،  

 سوره مائده 33ب( آیه 

يسْعون فى الْرض فسْادا أن يقتلوا أو يصْلبوا أو تقطع و إنها ج ا  الاين يحاربون     الله ورهْوله و
  ؛ أيديه  وأرجله  من فلاف أو ينَوا من الْرض 



 273   |  ی و مذاهب اسلام رانیحقوق ا ،عهی ( در فقه شالارضیمحاربه )افساد ف
 

کنند و در جه  فسررر د در زمین  درسرررتی کسررر نی که ب  خدت و رسرررول تو جن  می  به 

وپ ی ر ن  کوشرند، سرزتی ر ن تین تسر  که ک رته شروند ی  به حرلیب ک رید  شروند و ی  دسر  می 

 طور من لا قط  گردد ی  تب ید شونداب به 

در تین آیه، م  ربه ب  خدت و رسرول و سر ی در تیج د فسر د در زمین، مسرتوجب مج زتت  

شررود؟ آی  م  ربه حقیقی ب  مذکور دتنسررته شررد  تسرر ب ح ل م  ربه ب  خدت ل ونه تنج م می 

کن نیسرر   که م  ربه حقیقی ب  خدت مم خدتوند ممکن تسرر ؟ جوتب وتضررن تسرر  و آن تین 

بلکه مناور تز م  ربه ب  خدت، هر  ملی تسرر  که در مق بله ب  نا م حرر لن تلهی تنج م شررود؛ تم  

که آن  مل تفسر د تلقی شرود، تین تسر  که تمش ب ید وجود دتشرته ب شرد؛ لون هر شررل تین 

ی ب شرد توتند  مل ه  می توتن م  ربه ب  خدت و رسرول دتنسر ب مامً ن تمن کردن رت  گن هی رت نمی 

که م  ربه ب  خدت تلقی گردد و تنج م دهند  آن مفسررد شررن خته شررود؛ لون تین جرم در  تت  

که در تند؛ لن ن دهند  تین تسرر  که   ممن آن سرر ی در تنج م دتدن فسرر د دتشررته خود ن رر ن 

گوید ب ید به تین نکته تصررین شرد  که شررل جوتز قتل مفسرد در آیه م ئد  می   تفسریر تلفرق ن 

 ( 186، ص 1، ج 1406ر تنج م دتدن فس د وجود دتشته ب شدب  ح دقی تهرتنی،  س ی د 

کند؛ لرتکه تسر سرً  زم نی نا م حر لن گونه حکم می رسرد که  رم نیز تین تلبته به نار می 

گیرد که سرر ی در تنج م دتدن فسرر د وجود دتشررته ب شررد، نه شررکنی قرتر می تلهی مورد حرم  

ی نف  تنج م شررد  ب شررد لرتکه در ایر تین حررورت تنج م  که فسرر دی به جه  البه هوت تین 

تلارض شرررن خته خوتهد شرررد و  تر خطرن ک، مفسرررد فی دهند  خیلی تز جرتیم م مولی و کم 

تر خطرن ک ولی ه ی کم درسرر  به همین جه  تسرر  که در شررری   مقدز تسررمم، جرم 

 ری تز جرتیم ت زیری تکرترشد ، در مرتبه سوم ی  له رم مستوجب قتل شن خته شد  تس ب بسی 

مرتبره آن تفسرررر د نیز تین حر لر  رت دترد تمر  جرتیمی مارل م ر ربره کره فقط تنجر م دتدن یرک 

تلارض شرررن خته شرررد ، به دلیل تین تسررر  که نف   مل لن ن خطرن ک تسررر  که دی ر فی 

ریزی و تمش  توتن گف  حرررفً  تز روی هوتی نف  تنج م شررد ، بلکه لنین جرمی برن مه نمی 

تلارض شررن خته شررد  ب ر آن تفسرر د فی ی رت لازم دترد ت  م قق شررود؛ لذت ترتک ب یک بسرری ر 

 فرم ید: تس ب حسینی شیرتزی درکت ب تلفقه و تقریب تلقرآن می 
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 هر  ملی که  رفً  مصرردتق تفسرر د تلقی شررود، مج زتت مذکور در آیه برتی آن ج یز 

 دی( و حف  ت ب    217ص  140٩و    82ص   1400تس اب  حسینی شیرتزی 

ترللیا م مرد یزدی آمرد  کره حتی خود م ر ربره فقط قط    فقره تلقرآن نیز در کتر ب    

 (  306، ص 2، ج 1374توتند مص دیق زی دی دتشته ب شدب یزدی، تلطریق نیس  بلکه می 

 سوره بقره 191ج( آیه 

  ؛ واقتلوا  حي  ثقَتهو ا  وأفرجوا  من حي  أفرجوُ  والَتنة أشد من القتل   

جه  که شررم  رت  م رررک ن( رت هر ج  که بی بید و تخرتج رر ن کنید تزآن ه    بک ررید آن 

 تخرتج کردند و فتنه بدتر تز قتل تس اب 

جمله  فتنه بدتر تز قتل تسر ا، بی ن بسری ر زیب یی تسر  که پ رتوتنه  قمنی هم دترد؛ زیرت 

ه تز حیچ  شود که ج م  در قتل ممکن تس  ج ن یک ی  لند نفر تز بین برود ولی فتنه سبب می 

که مج زتت ک تن قتل تس ، پ  مج زتت  م دی و م نوی در م رض خطر قرتر گیردب هن  می 

توتن گف  مج زتت فتنه به ن و تولی قتل تسر ؟ مقدز تردبیلی در فتنه له ب ید ب شرد؟ آی  نمی 

 گوید: می   مجم  تلف ئد  کت ب  

تولی قتل تسرر اب  ریق ط گن   قتل تسرر ، پ  مج زتت فتنه به  تگر مج زتت قتل تنسرر ن بی 

 ( 243و  415ص    1، ج 1403 مقدز تردبیلی،  

گونره  کره لرت فتنره بردتر تز قترل تسررر ، تین در مورد  لر  تین   تلمیزتن  ممره طبر طبر یی در  

کره در فتنره هم حیر ت مر دی و هم  بینرد درحر لی فرمر یرد کره در قترل فقط حیر ت مر دی لطمره می می 

 ( 252، ص 2، ج  1368رودب  طب طب یی، حی ت م نوی تز بین می 

 د( احکام جرایم تعزیری 

بر تس ز نصوص رسید ، در بسی ری تز جرتیم ت زیری تگر کسی مرتکب تکرتر جرم شود، در 

که مج زتت ترتک ب تول و  مرتبه سرروم و ی  له رم مج زتت آن مر  تسرر ؛ تلبته درحررورتی 

، سررق ، تسرتمن ،  دوم رت ت مل کرد  ب شردب در فقه تین موضرور در جرتیمی هم ون نبم قبر 

رسد  شود؟ به نار می خوتری وببب مطرح شد  تس ب تم  لرت تین تکرتر مستوجب مر  می روز  

که جوتب تین سرلتل بسری ر وتضرن ب شرد؛ لون لنین تفرتدی مصردتق ب رز سر ی کنند  در تنج م  
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دتشرته  که تین فسر د به ج م ه سررتی  نکند، لازم تسر  تز زمین بر دتدن تفسر د هسرتندب برتی تین 

شررردت  شرررودب تگر تین نکتره رت نسرذیریم، بر یرد ب وییم حکم شررررر در مورد جرتیم ت زیری بره 

توتند درسر  ب شرد؛ لرتکه مسرلله  گیرتنه تسر  و تین سرنن در مورد شر رر   دل نمی سرن  

گونه رفت ر شر رر مقدز تن سرب جرم و مج زتت در شررر مقدز ک ممً ر  ی  شرد  تسر ب تین 

تند؛ زیرت لنین ت م لی ب ید تز ری رره خ ررک ند   تکب جرتیم مکرر شررد  ب  کسرر نی تسرر  که مر 

 شود ت  ج م ه تز شر آن در تم ن ب شدب 

 نتیجه

سرور  م ئد ، موضرور و حکم م  ربه رت بی ن فرمود  و فقه  ب  تسرتن د    34و   33خدتوند در آی ت 

تند؛ تم  بیین کرد  به کت ب و سرن ، م  ربه رت ت ریا و تحک م آن رت که تز حدود تلهی تسر  ت 

گذتر  نار دترندب قول م ررهور فقه  که ق نون در ت ریا و ل ون ی ت یین مج زتت آن تختمم 

ق نون   1٩1تز آن تب ی  کرد ، قول به تنییر و ت یین مج زتت توسررط ح کم تسرر  که در م د  

و حرلب   ویژ  قتل رسرد مج زتت سرن ین تین جرم، به مج زتت تسرممی نیز آمد  تسر ب به نار می 

تلارض رت در ت قق م  ربه شرررل  ب  دیدگ   تم م خمینی و سرر یر فقه یی که قصررد تفسرر د فی 

تلارض که قصرردی ایرشررنصرری و  تر تسرر  و بدون وجود قصررد تفسرر د فی دتنند متن سررب می 

 شودب گسترد  تس ، م  ربه م قق نمی 
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